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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یم اینجا  چون در بحث مکاسما   ک مقداری  ی ت شده بود گفتیم  ای از روایاعده دیدیدم مرحوم شیخ متعرض  ب اصولا روایت کم دار

 .   ی بشودا در روایات کم است یک مقداری جبران ماذا و سیاتی مهام که حالا چون بعد از این یک مقدار صحبتصحبت بکنیاینجا  بیشتر  

یاد بود انصافا در آندر مکاسب م  آن  و اینها روایات ما  و خیارات  بیع  مکاسب  های روایی را انجام دادیم اما در  جا بحث حرمه روایات ز

یاد نیست خیلی  حث بیع که درش قواعد  ای خوبی هم دارند انصافا ما هم به مناسبت ب های قاعده و بحث   و اینها  قواعدهایش روی  قدر ز

یاد چوو یکی از بحث ه حساب متعرض شدیم  اینها را ب معاملات و عقود شده  باب  که در  را  واعدی  دارد کلا ق ی بشری انسان  ن جامعههای ز

اع است اگر نباشد  که قوام اجتم ری  در مجتمعات بشنکته هست  یک موجود اجتماعی است قوام اجتماع به همین قراردادهاست یعنی چند  

می جام  هم  به  یکی عه  حجت  خورد  است  ظهورات  هم  ما  اش  بظهورات  منکر  را  ظهورات  مثل  اگر  ف شویم  در  وجود  شدیم    لسفهمنکر 

 شود . شیده می اگر از جامعه برداشته بشود نظام اجتماعی کلا به هم پا ظهورات شویم . ایی می سوفسط 

ماعی بودن نظام خیلی تاثیر دارد قراردادهاست ، این قراردادها خیلی تاثیر دارد مخصوصا  نظام اجتماعی و اجتیکی از کارهایی که در  

یم قوانین د یخ رم باستان که ما دار یخ از تار یم تا فی ما بعد روی قراردادها  چون قراردادها امر شخصی است در طول تار خیلی صحبت  ار

ین  کنم مدون فکر می علا  ف را  این  حمورابی  ابی هست قوانین  ور شده است عرض کردم این کتابی که برای حم وانینی باشد که بشر فعلا  قتر

یخیت ک چیزی هم نقل کردند از یمن آن خیلی  شناسد ، ی می  ای  صد و خورده هفت حدود سه هزار و  حمورابی  ش ثابت نیست . قوانین  مورد تار

 چاپ کردند .  ها ی ، چاپ شده عراقی ی قانونماده 

یبا از میانه ها  ی هان آشوری است ، آشور ابی از پادشاحمور چون   کردند که البته  یه را حکومت میتا بین سور ی عراق تا شمال عراق  تقر

راب کرد بخت  بیت المقدس را خشناسیم ، بخت النصر خیلی چون  ت النصر را می بخهم    آشوری ز علمای معروف ، پادشاهان معروف  ما ا

یاد است و در  یلی معاملات آمده خیلی  شناسیم . در قوانین حمورابی خر آن را بیشتر می نبوخد نص   آشوریلفظ  به  نصر  د  ر یا نبوخ النص  ز

ین قسمت  4000حمورابی برای چون قوانین  قوانینی که بعد یهود نوشتند  یم بیشتر هایی که من دیدم  سال قبل است آن قانون مدونی که دار
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ید، ا ادش را  ی مو همهم  خوانداش را نمن همه  ید و فروش در قوانین  کسی  ند و به  گر گاوی خر فروخت و زمینی فروخت و خیلی قوانین خر

 یاد است .  مورابی خیلی ز ح

اش  ترجمهاسمش مشناست بین اهل یهود که  غیر از وحی    هی حضرت موسی شفاین مشنا یا قوانین به اصطلاح سنن  بعد از آن هم در قوان

یاد دارد ، احتمالکردند در آن ای تورات حساب می به فارسی المثنی این را به عنوان المثن اصلا کتاب اولش بیع باشد فکر    دهممی   جا هم ز

اش را من دارم به نظرم  لد است متن عربی ج   6چون دارم  من  دارم  ،  به خلاف ما به نظرم  ینش طهارت است  ت آخر م شش تا کتاب اسکنمی 

ی عقود و من  تمام دارد در دنیای اسلام هم روی کلیههگردد بیع خیلی ای بیع و اموری که برمی، پس مساله کنم  اولش بیع است فکر می 

یخی دارد و نکات مهمی است در باب  ی  ها هم سابقه جمله بیع خیلی بحث شده و خیلی بحث  صطلاح  در باب عقود خصوصا بیع ا  بیعتار

ین عقدی که در زندگی بشر وجود دارد بیع است از هدانند یعنی مهمت ام العقود می ند که بیع را  دار  عه و رهن  مزار   و  تز مساقا جاره و اامه از  ر

های فراوانی که  م بیشتر در زندگی ما تاثیر گذار است لذا بحثج هازدواو حتی از  وزن دیگری دارد ، ازدواج  از تمام آنها بیع بیشتر  و اینها  

 اش این است .  ی فنی کردند نکته 

یخ جهاتی از مساله عوض شده اصلا نکات و عرض کردیم این در نظام اجتم  اعی که الان بحث کردیم عرض کردیم یک  و در طول تار

یم  ظام اجتماعی عبد و مولی  ن یم در اصول ما در  ، یک نظام اجتماعی  دار یم ، یک نظام اجتماعی کارگر و کارفرما دار ارباب و رعیت دار

یم در اسلام چه شیعه چه سنی بیشتر روی نظام عبد و مولی فکر کردند ، اما در نظام جدید نظام قانونی بیشتر  صولی که  ا بردند روی  ما دار

یک نوع  اینها  کلا  اصلا آن قانون    های در این جهت قرارداد اجتماعی است ژان ژاک روسو کتاب کارگر و کارفرما اصلا عرض کردیم اولین  

 حالا وارد آن بحث بشوم . خواهم هم بعد اشکال کردند نمی  هاخود غربی البته است یک نوع عقد است  رداد قرا

ان قرارداد  به بعد اصلا قانون را هم یعنی در نظام قانونی بیشتر جهتش  18و    17تماعی جدید با رشد سرمایه داری از قرن  یعنی نظام اج 

ب و رعیتی  م که اربا، آن نظام وسط هعبد و مولی است    روی   مان ما نظر روی قرارداد بیشتر است . در اصول  ی نظرشان  نکته اصلا  است  

شوند با هم قرار  قرارداد است مردم یک جا جمع می  ژاک روسو ژان ثل ی مگویم حتورد توجه نیست یک نظام قانونی بیشتر می باشد خیلی م

چون عرف  این  مورد توجه قرار دادند  لاح  صطبه ا وان یک قرارداد  یعنی قرارداد حتی قانون را هم به عن  کاری بکنند ، قانون  گذارند یکمی 

 .شودشود با قرارداد حل نمی ها هم اشکال کردند که نمی است البته خود غربی   قانونی را عرض کردم در عرف قانونی بیشتر نظر روی قرارداد
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یم بیشتر نظر روی عبد و مولی است  اما در عرف ما   یم و فقهی که دار عیتی  و ر و این حد وسطش هم نظام ارباب  در اصولی که ما دار

دهد همراه زمین  به ارباب میکشد یک مقدارش را  می زحمت  چون در نظام ارباب و رعیتی ، رعیت مالک کار خودش هست لکن  است  

ید و فروش می  در نظام کارگر اصلا  د بکند اما در نظام عبد و مولی ملک مولاست  لک ارباب نبود که ارباب هر کار بخواه شد لکن مخر

 فرمودید ؟  بندد دقت  زد کسی دیگری قرارداد میرود ند می بندقرارداد می شما   د آید نزنیست آزاد است می ملک هم 

بد و مولی  در اصول ما بیشتر جو عارفرما را دیدند و کدر نظام قانونی که الان در دنیا در حدود سه قرن اخیر حاکم شده بیشتر جو کارگر  

د و اینجا هم یک  ی بیع اثر دار حال چون مساله  ان باشد چون خیلی تاثیر گذار است به هرتش را در ذهن مبارکترا دیدیم ، اینها توضیحا

یادی  ، چون عرض کردم عدههم آمده بیع فضولی  غربی  نین  ن در قوای تاثیر گذاری است چو مساله  یخ بوده  ز این احکای ز ام بیع در طول تار

یخ قدیم رم بیع تملیک بوده بعد خود رمی ست مثلا می نی  این اینطور ای از  الان هم در عده عهد کردند  عوض کردند بیع را ت ها  گویند در تار

 . لان بیع تعهد است همین اقوانین غربی 

ور کلی بیع تملیک  هد است لکن در دنیای اسلام به طتع از عبارات مشعر باشد که بیع    در دنیای اسلام بیع تملیک است شاید بعضی

ولی که از  یع فض شود در بحث ب نونی برایش بار می گویم این کلی آثار قافظ دارم می یعنی این طور نیست که من لاست و این آثار قانونی دارد  

یم مطرح شده عده  دانستند تعبد بودند حتی در شیعه  هایی که باطل می آنبیع فضولی باطل است و عرض کردیم    گفتند ای  قرن دوم ما دار

 بیشتر لا تبع ما لیس عندک را مطرح کردند دقت کردید ؟  

د  ی بارقی است که پیغمبر به او پول داروایت عروهبیشتر  است  ند بیع فضولی درست  که گفتهایی هم  یگر هم آوردند آنالبته روایات د

ید شتر را فروخت دو تا شتر دیگر با آن آورد  رفت فروخت ، گفت برو یک شتر برایم بخر ،   با همان یک دینار برگشت نزد رسول  یک شتر را خر

دادند به روایت  ضولی را اجازه میضولی بود دیگر پیغمبر اجازه دادند آنهایی که فآن کارش ف،  ه گفت یک شتر آوردم پولتان را هم برگرداندم  الل

ان  ، این جو فقهی عام در ذهنتک  عند   یشتر به روایت لا تبع ما لیس دادند بکردند آنهایی که فضولی را اجازه نمیبارقی بیشتر تمسک  ی  عروه

 باشد جو عمومی .  

ل قبولی نیست اما شبیهش هست  چیز قاب  های فقهی ما خیلی نیامده یعنی اث در روایات ما لا تبع ما لیس عندک به این صورت در میر 

لیس  ما  لا تبع ما لیس عندک یا نهی عن بیع  ، یکی  عرض بکنیم  شویم من از الان  هش هست لذا ما در این بحث اگر وارد می حالا مشاب

یعات امام  چند تا روایت از توق بیشتر باز نظر اصحاب مام هست  حساب بیشتر آن نظر اهل سنت در نزد ما آن هیکی آن است و به    عندک  
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فه را آورده هم لا تبع ما لیس  در اینجا هر دو طائیة الله اینها هست و رایات دیگر هست از ائمه علیهم السلام مرحوم شیخ  عسکری از بق

یق ماست و ل هم روایاتی که در  عندک   ذا خوب دقت کنید من هم اول این بحث را گفتم چون شیخ در اینجا جدا نکرده  خاص ماست در طر

یخ  ئینی هم ج نه اینکه شیخ ، نا نکردند جدا نکردند آن استدلالی که ذکر    حدیث و اینها ورود پیدا دا نکرده است . آقایان چون در بحث تار

ین آن را آوردند و همان م  کردند .  ناقشاتی که شده بین متاخر

در کتب  عرض کردیم این روایت خیلی معروف است  دهیم یک قسمتش لا تبع ما لیس عندک  قرار می سمت الان  و قلذا بحث را ما در دو  

تکه شیع یک  حالا  باشد  باید  قاعدتا  نکردم  مراجعه  تازگی  ذهنم  در  الان  را  یدیه  ز  ، اسماعیلیه  کتب  در  آمده  کتاب  ه  در  باشد  باید  اش 

 با ...  ها هست و در کتاب به اصطلاح در کتب اصحاب ما اسماعیلی 

ح  د که شرنن حزام گفتمبر به حکیم بخطابی است که پیغما لیس عندک هم چند جور نقل شده یک جورش را از  عرض کردیم این لا تبع  

  رسول الله عنین متنی که اهل سنت رویش حساب کردند آن چهارتایی که نهی  تاست که بیشتر ضمن چهار حالش را دادیم یک جورش در  

انی رسول الله  رتا را نه ن حزام چهاهم به حکیم ب  چهارتا این    اصل در اینجا عرض کردیم    ا و توضیحات تکذا کذا و عن بیع ما لیس عندک  

ی اینها  دند که سرمایه مکه چند تا سرمایه دار معروف بو چون عرض کردیم حکیم بن حزام یک تاجر بزرگ یک سرمایه دار معروف مکه بود در  

ال ک  رد مثلا فرض . انواع روایات را پیغمبر نسبت به این دابا تجارت بود   طعام مثل اینکه این جور بوده مثلا  نید ایاک یا حکیم ان تحتکر 

در  پنج تا مالکی که  رفت با آن مالک یا  ی این مفله هست  گندم در این قامثلا  آید به حساب خودشان چه مقدار  ای دارد می گفتند یک قافله می 

یدم این ایاک ای طعام همه  این که برسد به مکه من فله قبل ازگفت آقا این قا آن قافله بودند می  تو این  ، ن تحتکر اشاره به این است  ها را خر

یم ، ما یعنی هست  ار را نکن که همه را بخری همه را یک جا جمع کنی ، ایاک یا حکیم ایاک ان تحتکر الطعام این روایت ر ک حالا  ا ما دار

 آید در مصادر اهل سنت .  م نمیدانم در مصادر ما یادنمی

هایش دارد بیع ما لیس عندک است  گویند یکی هم لا تبع ما لیس عندک است یکی هم بعضی چند تا مطلب است پیغمبر به حکیم می 

بگیرد  طرف ضمان در اینجا به معنای ما لم یضمن هم دارد یکی هم بیع ما لم یضمن هم دارد عرض کردم ربح این جوری هم دارد یکی هم  

ید و فروش نکن یا در راه  نرسید   بار تا وقتی شتر نرسیده به مکه تا وقتی   گفت من پنج تا شتر من  ربح نگیر مثلا به تاجر می ه در راه نفروش ، خر

ید ید  قدر آن می   فروشم این م این قدر می بار ذرت دارد من مثلا خر سیده است ، عرض کردیم و  نجا نر م نرسیده است بار هم به آ هنوز هخر

یم که در روایات اهل سنت و لذا اینجتوض به معنای حای    ز، حا   ز حو   ، ه  ز حالک ، تحو الی ر ه  ز تحو ی  ور دارد لا تبع شیئا حتیحات کافی دار
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عابیر  کنم ، تذا تعابیر مختلفی است من دارم تعابیر را عرض می ، ل اخت الراء به معنای جمع بکنی تا دستت نیامده نفروش  و ز  حطی و واو  

ین ت لکن مختلفی در روایات اهل سنت آمده   طعام آمده است .  اوایشان در خصوص عابیرشان در فتبیشتر

یدم مثلا طعام هم عرض کردم در عرف مکه به معنای غذای   و بوده ، طعام بعدها معنایش عوض  خشک بوده گندم و جمثلا طعام را خر

تی که در  اه گویند هر لغتی سری دارد یکی از ج به قول معروف میقسمتش  عرب یک  لغت  شود و این را من توضیحاتش را عرض کردم  می 

نیست زمان امام صادق طعام به این معنا بوده ، کما اینکه طعام به معنای خوراک بوده اما گاهی  لغت عرب هست نسبت به بقیه تحول معلوم  

هد آمد و من یطعمه از این آب نچشد  ش به معنای چشیدن بوده در خود قرآن هست راجع به آن آب نهری خوافظ عل و لاش یعنی فاشتقاقی 

طعام  گفتند  ، آب که آب است دیگر به غذای خشک می با اینکه آب جزو طعام نیست حالت فعلی برایش آورده اما اصلا به غذای خشک 

یم که اینها باید در میان هم فقه ادقت   اینها خلط  ینطور  همهم  ا  در روایات مهل سنت هم فقه ما یک مقداری  فرمودید ، این ما چند تا باب دار

 با حوصله اینها را نشست آدم جدا بکند . یکی یکی باید اینها شده 

تنی است که در کتاب  رتا لکن آن که اهل سنت بیشتر رویش کار کردند مپس بنابراین این حدیث عرض کردیم هم به حکیم هست چها

ن  هایش ، آی پیغمبر به این ، در بعض   الی را برای مکه قرار دادند چهارتا چیز را گفت مبر حاکمی را و عبدالله پسر عمرو عاص است ، که پیغ 

ین نوشتار یعنی این کتاب ظهورش در حدود  محل کلام است و عرض کردیم احل کلام است در خود متون اهل سنت  وقت آن چهارتا هم م

 الصادقة .   لصحیفةگویند اسمش را گذاشته اخود عبدالله می ، به عنوان کتابی که از صحابه بوده های صد است  سال 

های شب که در فهرست است عرض کردیم از عجایب این است  نگفتم در بحث   صد عرض شد در این درسعرض کردیم بعد از سال  

کند اما کسانی از اهل سنت این کتاب را باز نقل نکردند اهل سنت  ی پسر او این کتاب را مشهور می او نوه ی  رو نوه مکه بعد از خود این ع

 این هم چیز عجیبی است . ب این نوه از این عمرو بن شعیب نقل کردند و بن شعیهر چه نقل کردند افراد از خود عمر 

شهور  آورد کتاب م ب را در می مثلا شعیب نقل نکرده این کتاب جدم عبدالله است ، چون عبدالله جد شعیب است و عمرو که این کتا

ابتداءا  آورده ولذا  ب را میعن ابی و این کتاابی  مثلا حدثنی  کرده  می   عمرو نقلیعنی ، اما احادیثش مشهور است ، دقت کنید ، یعنی  شود  می 

نه کن خیال می انسا نبوده  پانزده  کند کتاب  مع کردند  جها  سال است بالاخره سنیسال است بیست  تاب بوده اخیرا شاید ده سال است 

آیا  ی از آن دیدم در اینترنت  ی چاپخود کتاب را در خارج ندیدم دو نسخهالصادقة من در اینترنت دیدم  اش کردند به نام الصحیفة  بازسازی 
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کنند متعدد  این عمرو بن شعیب نقل می   نی است که ازبازسازی کردند و لذا باز یک مشکل دیگر آن کسادانم  بیشتر چاپ شده یا نه نمی 

 . است

جای خودش قرن دوم بعد که افتاد  ها  حابه و این حرف ئل صمساحالا  به خاطر  رن اول  در ، قعرض کردیم از همان قرن اول که بعد    و 

آمدند آراء اهل سنت مختلف شد خیلی هم عجیب است مثلا بخاری و  حدیث را قبول کردند می ی حکایت و بحث که جنبه حدیث روی 

سنت گفتند    علمای اهلای از  ، عده   کنیممی قبول  کنیم ، ابن حزم گفت کتاب باطل است این یکی را فقط  مسلم گفتند باطل است قبول نمی

قسمت  یک   ، است  تصحیح  در  آمده  هاییش  حسن  نرمذی  قسمت   وشته  حسن  صحیح   یک  نوشته  آمده  سنت  غرض  هاییش  کاملا  اهل 

اش را فقط  یکی دانند ، ابن حزم  دانند یا اصلا کلا باطل می دانند یا صحیح می برخوردشان با این نوشتار خیلی مختلف است یا حسن می 

 . یمخواندهای خودشان دارد که یک مقداری  ه بحثبوب احتیاج  کند این ترتیبی بود که بین اهل سنت بود خفقط قبول می اش را  یکی همین  

یخی م م رتبهدعائم عرض کرد عائم ، چون  کنیم اعم از د نزد ما و نزد ما که عرض می و اما   مفید و صدوق است ،  ا بین  اش به لحاظ تار

است حالا    63است یا    61ائم یا  است صاحب دع  381است صدوق هم    329ما بین کلینی و صدوق است ، کلینی  خواهم  معذرت می 

شود و عرض کردیم کرارا و مرارا و تکرارا یک کتابی بوده به نام امیرالمؤمنین که همان  ی وسط حساب می درست در ذهنم نیست این طبقه

بو رافع است  این برای اگوید  می نجاشی  ولکن  گفتند  می علی    ، کتابها هم به آن صحیفة علی  ی شود ، بعض قرن اول در کوفه پخش می 

ما بعد از امام  ، اصلا علمای    کند است این کتاب اصلا مرحوم کلینی از این کتاب نقل نمی به کسانی دیگر هم نسبت داده شده  شاگرد ایشان  

طوسی است که    ی شیخ اش هم نسخه دعائم بوده یکی اش در اختیار صاحب  نسخه کنند ، اما این کتاب دو سه  صادق از این کتاب نقل نمی 

 کند .  در فهرست آورده است ، ایشان از این کتاب نقل می 

ب  لی یا از آن کتاب است یا از کتاعن علی عن ع عائم الان هست  ددر  مقداری که  یک  ؤمنین لذا  گردد به امیرالموایتش برمی سکونی هم ر 

یخچه سکون صحاب ما عرض کردم در جامع الاحادیث  اش را عرض کنم و اما این حدیث در کتب ای است این را دقت کنید این را من تار

هایش  ه آن هم فوت کرد بله چرا بعضی این آقایی که جمع کرددانم حالا من هم دیگر حالا خدا رحمتش کند  ی که ابواب بیع است نمیدر باب

یم را یکجا میاینطور که آوردیم همه یگر آورده حالا ما ا در جای دهایش ر را یک جا آورده بعضی   .  آور

سرش این است یعنی هنوز  ی عندک را معنا کردند به آن معنا  دک و لذا کلمه بع ما لیس عنپس ما الان اولا بحثمان روی این حدیث لا ت

تو  ، یعنی حکیم بن حزام تا وقتی بار شتر در مکه نیامد داخل در کاروانسرای  وارد قبض نکردید لیس عندک یعنی قبض نکردید روشن شد  
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یان می شد هنوز در قبض تو واقع نشد نفروش ، در راه است نفروش . الان رسم است دیگر یک کشتی مثلا جنس از ژاپ  ست کشتی  آورد در در

تونش  الک ، حتی در بعضی م رح ک یعنی فی  تو وارد شد آن وقت بفروش ، عند آورد نه این تا آمد در انبار  سود هم برایش می فروشند  هنوز می

 .    او را بیاوری دستت بیاید هست حتی تحوز فی رحالک ، تا تو 

ضولی هر  نای ملک یعنی اگر ملک تو ، دقت کردید از اول این بحث شد که ما لیس عندک یعنی ملک تو نیست یعنی فععندک هم به م 

یا  قبض هم یعنی تا ، کشتی در در معنایش فضولی است آن یکی معنایش قبض است    این یکی یعنی فضولی ،  نفروش  تو نیست    که مال چه  

 کنید .  نفروش درست است اما تا نیامده در انبار تو وارد نشده تا نگرفتی نفروش دقت می 

 الان یم عندک توانیم بگویاینها را نمی ت ای که الان هسه تغییر شرایط خطراتی که آن موقع بوده بیمه یکی از حضار : با توجه ب

خواستیم در بحث اول  این را می ت است یک اصطلاحی دارند ما  آیت الله مددی : دیگر ببینید این مسائل به اصطلاح خودشان درس

ی از فضاهایی که در اصول حاکم  کنیم که یعنی عرض کردیم یکبگوییم نشد ، یک اصطلاحی دارند که ما قیاس را جایی عمل می اصول  

یاد دارند اص است اهل سنت    هاییجاها خود اهل سنت خود آن ای در  کات چرا اما عده گویند فقه المقاصد این مقاصد و ملا طلاحا می ز

عبادات  ای از ابواب کلا  دارد . عده دیگر قیاس برنمی از رسول الله آمد  دارد ، وقتی نصی  گویند اینجا دیگر قیاس برنمی اهل قیاسند می   که

شود قیاس کرد به اصطلاح  دارد نمی و جنایات و دیات اینها قیاس برنمی . باب عروش  دارد اصطلاحشان این است  گویند قیاس برنمی کلا می 

تعبدی و توصلی  ی دیگر هم برای  کند سه تا معنامعنا می و توصلی را  مرحوم نائینی اول که تعبدی  آنجا به جای تعبدی یک معنای چون  

  ی  یف قگویند تو شود پنج تا . این را بیشتر اهل سنت می کنیم می شود چهارتا یک معنا هم ما اضافه می و معنای یکی می خواستیم  گوید ما می می 

ر تعبد بود ،  دیگارند چون گذدیگر نمی  هااین حرف  ه و از کات و عوض شدامر توقیفی بود دیگر به این مقاصد و ملا این توقیفی است وقتی 

یدی ، آقا  تعبد دارند که رسول الله گفت نمی در بیع طعام   کیلو گندم    20شما هم  یم  م به تو فروختکیلو گند  20شود ، طعام را اگر تو خر

یدید بخواهید به یکی دیگر بفروشید   بکنی خودت ، این را به کیل  کیلو دو مرتبه باید کیل    20ی بگویی  تواننمی   گوید نهمی کیلو    20آقا  خر

دیگر اینکه شرایط زمان عوض شد و اینها  و بود این تعبد است هر جا که تعبد آمد  کیل  20رتبه کیل کن بکش اگر  خودت دو ماول نفروش  

 کردند .  غالبا عمل نمی 

در مکه  گوید  می عند است آن موقع  اش عند است در انبارش هم  در اتاقش عند است در خانه   ند بودهم عیکی از حضار : همان موقع  

 برای من  ار هم خوب الان که بیمه هست کشتی هم حتما برای من است ب که رسید عند است 
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دیگر تا بیایند و ثابت  ارد مخصوصا در ایران  صدا د یمه دعوا دارد سر و  دهد خوب نه ، بعد هم باش را نمی ه بیمه هم  آیت الله مددی :

، مضافا برای مشکلاتی که  شود  نیست با بیمه حل مشکل نمی به هر حال این حل مشکل  ،  گیرد  شود و کارشناس و گاهی عمر آدم را می 

وید تا وقتی دستت  گیک پولی بدهد پیغمبر برای اینکه این کارها نشود می سش را بخواهد بیمه کند باید  دهد جنرای بیمه هم باید پول ب ب

 یده لا تبع ما لیس عندک یعنی این . کنید هنوز نرسفروش در راه نفروش ولو بیمه باشد ، دقت می نرسید در انبار آوردی آن وقت ب 

له چهار مرحله یکی از این مترجمین  گویند مرح، رحل یعنی دیدم آخر می هم دارد حتی تحوز الی رحالک تا رحل  هایش و لذا در بعضی

یبایی است  ند بار ی مرحله را به فارسی خواسته ترجمه کاخیر فارسی کلمه  بارانداز جایی که بار را خالی  انداز معنا کرده است انصافا تعبیر ز

له مثلا در  چهار مرح ی قشنگی است  لمه به هر حال دیدم ک هم مصدرش را بگویم .  خواکند انصافا دیدم خوب ترجمه کرده است نمی می 

را  داشتند بارهایش  شنگی است جایی بوده که شتر را نگه می حرف قمعنا کرده است  رحله سفر ، اربع مراحل ، مرحله را بارانداز  چهار م

یختند می   . ر

 در آن انبار برای من است . رفت  گرفتم بار انبار الان اگر من رفتم ژاپن یک  آقاحاج : یکی از حضار  

 شان باشد کسی دیگری تصرف کند  برای ای ید انبار با آیت الله مددی : 

 شود چیست مشکل ؟  می  ی به کال یچه کالن جزء الایکی از حضار : 

 .  آن دین به دین است  آیت الله مددی : 

 یست مشکل الان سلف است سلم است ؟  یکی از حضار : چ 

 . دارد که پیغمبر گفت اینجوری بیع نکنید بیع است مشکلی ن  آیت الله مددی : 

 ها و اینها چیست ؟  پس این سلف و سلم  یکی از حضار :

است  دهم این نسیئه  ختم پولش را ده روز دیگر می گوید به تو فرو نکته دارد چون می نسیئه  سلم نکته دارد  آن سلف و    آیت الله مددی : 

 گوید آقا فروختم . معین است این می 

م  گوییم درست است من متعهد شدعهد بود ممکن بود بر اصطلاح دنیای اسلام تعهد نیست خوب دقت کنید ، اگر ت آن وقت بیع هم د

یدم این ده هزار را به شما بدهم  که مثلا ده هزار فرض کنید کول یدم ، گازی خر شود و اشکال ندارد  چون تعهد کردم ولذا بیع کلی می ر آبی خر
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دقت کردید . اینها هر کدام ، عرض کردم  شود  رد نمیش قرار نگیوید این کشتی بیع شخصی این را فروختم این تا وقتی که در اختیار گ اما اگر ب

معنا    اینگویید لیس عندک ، لیس عندک در اینجا به  کنند که بیع کلی را چه می یع خیلی فروع دارد سرش همین است دیگر و لذا اشکال می ب

لیس عندک را شخصی گرفته    خوانیم هم نائینی هم مرحوم شیخ هم دیگران دارند این مانیست که شخصی نباشد ، اینجا هم ان شاء الله می 

گویید اینها اصلا این  ، بیع کلی را چه می   نه این مراد نیست بگوید بیع کلی اشکال دارد نه کالی به کالی ، کالی که دین است ربطی ندارد 

 . نیست این متن این نیست 

ب ی حضرت خدیجه است همچنان که حضرت  ده زا  ی ایشان است برادر جه عمه حضرت خدی گی بود  زر عرض کردم ایشان یک تاجر 

اش از راه تجارت خارجی بود در تابستان به  عمده رع بود  ذذی  اش را عرض کردم وادی غیر  دیجه هم از تجار بزرگ مکه بود مکه عمده خ

یه می  ئشان به یمن  دند شام در زمستان هم به یمن ، رحلة الشتاء والصیف دیگر در خود قرآن هست دیگر رحلة الشتاء والصیف شتافرستا سور

یه بود هوای سور ، ص هوای یمن گرم بود   کنید ؟  یه خنک بود دقت می یفشان هم به سور

یادی داشتند کل کها را ماین کاروان  ید قبل از اینکه وارد مدینه  اروان را می ثلا مثل حکیم بن حزام که اموال ز گندم  یعنی کل  بشود  خر

حکیم  خطاب به  طابات  ای از این خ عده تحتکر الطعام روایت هست خطاب به حکیم است  بن حزام بود ایاک ان    مدینه در اختیار حکیم

مدینه مرکز  مدینه ،  ای بود خوب در  ی دیگری داشته و الا اگر نکته ی که بعدها مطرح شد این است که شاید اینها اصلا نکته حثاست لذا ب 

یع است اصولا مکه     تشر

برای  سال هشتم ، اصلا این روایت عبدالله بن عمرو عاص  رد شده برای سال فتح مکه است  والذا خوب دقت کنید این عباراتی که    و

یخ دارد . خود عبدالله می سال هشتم است  .    گوید در فتح مکه من از پیغمبر اجازه گرفتم بنویسم این را نوشتم شروع کردم این را نوشتمتار

بگویید  است   مکنما شم له  حکیم بن حزام در سال هشتم این مطلب در مدینه گفته نشده این مطلب در مکه گفته شده است دقت کنید ، ب

حدود به شخص خاص امام  شخص خاص متوانیم به  این مطلب خطاب به شخص خاص است چون این مطلب هست ما اصولا می 

 تواند با اینکه شأن امام  معصوم هم می 

علیکم متعة را در مدینه  احرم  ند انی  بلا نسبت مثلا در مدینه متعه انجام بدهند حضرت فرمودمدینه  اهل کوفه بودند آمدند در  مثلا دو نفر  

د اشکال  ید بروی خواهکند ، غیر از مدینه می رود مشکل برای من درست می آبروی من میما دمتما فی المدینة ، در مدینه این کار را نکنید  
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حتمال دارد این نهی  ح ا قت کردید ، این به اصطلاتا ما دمتما فی المدینة دحرم علیکما ان تتمعندارد ، ببینید انی احرم تعبیرش انی ، انی ا 

 . ای بوده که هنوز احکام درست به اهل مکه نرسیده است  برای حکیم ، به جای اشکال شما این نهی شخصی بوده یا نهی شخصی بوده 

ما لیس عندک را داخل  را اینها اصلا بیع  خوانم بعضی از عبارات  ما مثل علامه در تذکره می حتی علمای  ی از علما  اعده د  لذا فی ما بع   و

نهی النبی عن الغرر ،  صادیق غرر بوده هنوز  هایی که در مکه شده ممدینه است . در حقیقت این عن الغرر برای  این نهی النبی  در غرر گرفتند  

ی مهمی بوده مثلا مثل حکیم بن حزام  احکام به مکه نرسیده اینها در معاملات مسالههنوز  ازه مسلمان شدندچون مکه تازه فتح مکه شده ت 

، نه آن راهی که شما رفتید ، اصلا  خواهم بگویم کنید چه می که است دقت می م محیط  غرر در ای که کارش تجارت بوده اینها مصادیق مکه 

یخی چطور شد این بحث بیع غرر است در مدینه دارد نهی النبی عن الغرر   ؟  روشن شد تار

یع مدینه به مکه نرسیده  که که آمدند  در م  لذا پیغمبر برای اینها مصادیق غرر را بیان کردند ، اگر شما فروختید ممکن است  چون هنوز تشر

این نهی النبی عن الغرر یک  غرری است  ، بیغ  بیع غرری است این بیع مدینه نرسد به مکه نرسد به شهر نرسد بیع تو  دزد ببرد اصلا به در راه 

یم لکن مشهورتر  نهی النبی عن بیع الغرری ،عن هر نهی النبی   یغرر عن الاما نهی النبی    دو را ما دار  م .  دار

مانور  کمی ما  خواهم بگویم هیچ کدام از این آقایان نگفتند حالا بعد یک  ن می مالی که م دانم دقت فرمودید چون این احتنمی لذا    و

 دهیم که احتمالا روشن شد  بیشتر می 

 حکم شخصی است  یکی از حضار : 

یعات  صی نیست در محیط مکه که  شخ  آیت الله مددی : یعات را به صورت فردی مصداقی  هنوز تشر نرسیده پیغمبر بعضی از آن تشر

، اما در مکه چون سال فتح مکه هم  باطل پیغمبر اعلام کردند  ی را ، مصداق بیع غرری است ، این بیع غرر بیان کردند این چهار تا مصداق 

مکه بودند و مقدار کمی از بعضی  ود مشرکین حج آمدند ، یک مقدار اهل نهم برک بودند اصلا سال بعد هم که سال  هست هنوز مردم مش

   یء من المشرکین این سوره نهم آمد ، ان الله بریبرائت هم سال ی عشایر آمدند و الا سال نهم هم مشرکین بودند سوره 

ها  بین خیمهعلی بن ابی طالب در روزی که در منی بودند در  اول ابوبکر بعد علی بن ابی طالب ،    پیغمبر این را فرستادندو لذا از سال نهم  

ما المشرکون نجس ، دیگر بعد از این  الحرام بعد عامهم هذا انرب المسجد  فرمود نهی رسول الله ان الله تعالی یقول فلا یقمیگشت و  می 

بیایند مکه همین سال نهم   کنید ؟ اصلا از سال دهم دیگر  لذا از سال دهم مشرکین دیگر کلا مکه نیامدند دقت می مشرکین حق ندارند 

یف آوردند مکه دیگر مشرکین کلا مکه نیامدند وقتی پ  اصلا مشرکین نبود .  یغمبر در سال دهم تشر
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ی برائت  ، وقتی هم که مسالهی که در مکه بودند  شد به مشرکینابلاغ    ی برائتی بود که توسط امیرالمؤمنین ابلاغ شد ، سوره این احکام

و بعد از سال نهم  ت از سال نهم بود  این برائیعه دادند که  همین جواب را به علمای شاز مشرکین مطرح شد در ایران آن علمای اهل سنت  

مبارکه روشن   یها این بود که این آیه آن طرح شد اشکال  زمان مرحوم ایشان مها کردند که  ی اصلا مشرکین مکه نیامدند ، اشکالی که به ایران

ی برائت خوانده شد و در سال نهم معظم حجاج مشرک بودند مقدار  این اصلا مربوط به آن دوران بود سال نهم بود سوره شد اشکالشان  

مه مشرک بودند ، سال هشتم همه مشرک بودند یک چندتایی چون ماه رمضان فتح مکه واقع شد یک  کمی مسلمان بودند ، سال هشتم که ه

یت مطلق مشرک بودند که امیرالمؤمنین  دند . سال نهم هم اکثر انجام بدهند و الا همه مشرک بو خواستند  چند تایی که در ماه رمضان مثلا می 

گویند  گویند که مثلا این مقام امیرالمؤمنین است حالا می می   هاآن را سنی ند آقا البته  ستاند بعد گفتبوبکر را اول فر گویند ارا فرستادند می 

فسنا و انفسکم  ا باید از خودتان باشد لذا حضرت امیر انکننند خیلی حرف ر ش نمیستید گو بکر را بفر بو اگر اکه  رسم است چون میان عرب 

 . ی این کار که از زبان رسول الله حضرت را فرستادند برا 

یان بالبیت ، چون مشرکی ن ع لا یطوف و بعضی از سنن هم امیرالمؤمنین در این آیه نیامده الا   یان  ر رکین  ش، م کردند  هم گاهی طواف می ن عر

نبود مشرکینی که می  لباس احرام  با  دینی نداشتند شتر روی کوهانش یک خط ماحرامشان  یک  ثلا  آمدند حج ، چون عرض کردم لغت 

 . کردند که این یعنی قربانی است یزان میکردند یا یک چیزی نعلی به گردنش آو جراحتی وارد می 

 یکی از حضار : تقلید  

 با این جور چیزها  آها تقلید یا اشعار  آیت الله مددی : 

هایی که آن وقت در مکه بود کسانی  شغل   لذا یکی ازطواف    کندند دو لباس احرام بود فقط برایها را می لباسشدند  قتی وارد مکه می اما و 

رفتند از  ی فلان می آمدند و معروف هم بود قبیله بودند که مثلا هزار دست از این لباس احرام داشتند پانصد دست داشتند وقتی مشرکین می 

یارسیدند لباس دیگر نبود تمام شده بود لباس ها مشرکین دیر می وقت   گرفتند ، آن وقت بعضی اس می آقا لبآن   نا  های احرام آن وقت عر

نیم یکی از چیزهایی  واف نکش گناه کردیم ما دیگر طهایی که در ها درش گناه کردیم باید این لباس گفتند با این لباس کردند چون می طواف می 

ی لا  است  نهم  سال  همین  در  جا  همین  در  دیگر  مع طوفکه  یان  عر بالبیت  یطوفن  لا  این  یان  عر بالبیت  فرمودند  ن  پیغمبر  که  شد  ،  لوم 

ا  ربو ی مبارکه انما المشرکون نجس فلا یقبریء من المشرکین ورسوله غیر از آیهی مبارکه است که ان الله  امیرالمؤمنین فرمودند غیر از آیه
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امیرال تا مطلب هم  آیه چند  این  از خود  الحرام بعد عامهم هذا غیر  بینن خیمهالمسجد  را  ا می همؤمنین  این  بلند  با صدای  چرخیدند و 

یانا الی آخره حالا من دیگر نمی اش همین است لا یطوففرمودند یکی می   ش بشوم .  خواهم وارد بحث جهات دیگر ن بالبیت عر

رو عاص  ام بدهم یک چون عرض کردیم از این کتاب عبدالله پسر عمانجخواستم  ن الان می لذا خوب دقت بکنید ما الان بحثی که م 

عرض کردیم در این کتاب  شدیم تعرض ت این را الان مبحثمان این است به این مناسب احادیثش در مصادر ما آمده تمام هدف ماضی از بع

 ع باب اول آورده است . ، ابواب البیل آورده  یتش را در باب او مثلا یک روامتاسفانه این روایات را یک جا نیاورده    22جامع الاحادیث جلد  

اش را ذکر کردند گاهی اوقات دو تایش  ت یکی اهل سنت هم ما گاهی اوقا  دارند هم   چند روز روایات متعدد عرض کردیم کرارا در این  

لذا عرض کردم اگر   تایش را ذکر کردند آن چهار تا هم باز اختلاف دارد گاهی اوقات چهارگاهی اوقات سه تایش را ذکر کردند را ذکر کردند 

تملک  وقال رسول الله لا بیع الا فی ما ها را متون مختلف این در باب اول از کتاب عوالی کند تمام این ای نوشته بشود خیلی واضح می رساله

 . آنهاست  این یکی از  

دیث وقتی که عوالی را زمان آقای بروجردی  کردم کتاب جامع الاحا شبیب ، عرض  ی عمر بن  رو  3باز در کتاب عوالی اللآلی در جلد  

پ نشده بود عوالی اللآلی آن وقت چاپ نشده بود از مستدرک وارد کردند این جلد  چای مستدرک چون کتاب  ند از نسخه خواستند وارد بکن

، اگر یک  فرق بین  ین  اکنند الان  قل می خود عوالی مستقیم ن  پ شده از کتاب چاهای بعدی گفتند چرا از مستدرک نقل بکنیم  این چاپ 

یح  جا نیافتاد بین شیعه مثل صاحب  ها ، اولا عوالی اللآلی رک نیست چون تا مدت چیزی در جامع الاحادیث هست در مستد وسائل تصر

 کنم .  دارد که من اعتماد نمی 

، علمای بعدی  فرمایید  مستدرک از او نقل کرده علمای بعدی ما آمدند از مستدرک نقل کردند دقت می ای که بود خطی بود  آن نسخه   :دو  

چاپ شده الان  که بعد از مستدرک آمدند در خود کتاب عوالی دارد روی عمر بن شبیب عن ابیه عن جده این که غلط است دیگر این که  

در مستدرک هست عمرو بن شعیب  اش نوشته  شبیب نوشته در حاشیه غلط نوشته یکی را عمر بن    غلط است عمرو بن شعیب است هر دو را

ند  گویاصطلاحا به آن می دانند  اینکه در مستدرک آورده عمرو بن شعیب تصحیح قیاسی است اصطلاحا آقایانی که اهل کتاب هستند می 

آن که الان و عرض کردیم  شعیب و الا  ب غلط است تصحیحش کرده عمرو بن  حاجی نوری دیده عمر بن شبیعنی خود  ی یتصحیح قیاس

ی آستان قدس به خط  وجود بوده نسخهای است که در آستان قدس مای که الان چاپ شده نسخهخه ی عوالی که الان چاپ شده نس نسخه

من این نسخه    طات آستان قدسن آن نسخه را دیدم در کتابخانه در قسمت مخطو خود صاحب عوالی است این نسخه امتیازش این است م
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غوالی اللآلی  د  ندار   معنااللآلی  عوالی  آقا  فتند  ضبط اسمش هم درست نوشته عوالی اللآلی علما بعد گ را خودم به چشم خودم دیدم و  

ف است عوالی اللآلی است خط مولف الان موجود  بعد علما عوض کردند آن که به خط خود مولاسمش هم عوض کردند اسم کتاب را  

ی  ای بوده که در مشهد بوده و این نسخه ن یک نسخه آقایان رحمهم الله ایخواهم بگویم الان اینکه الان در قم چاپ کردند این  ی یعنی ماست  

 مشهد خط خود مرحوم صاحب عوالی است . 

فی ما تملک ولا بیع الا فی ما تلک این یکی را یک متن دیگری  لا عتق الا  و  تملک  طلاق الا فی ما  لا    ال اش را اینجا نقل کرده که ق یکی 

شت  وقت گذن وچر  از ابواب البیع دیگاست این باب اول  . پس سه تا آورده ربطی به بیع ندارد  شان  همان کتاب عمرو بن شعیب ایاست از 

 تان . خوانم خدمت، متون دیگرش را ان شاء الله فردا می اش باشد برای فردا هم بی حال هستیم بقیه و ما 

ین وصلی الله   علی محمد و آله الطاهر


